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 بررسي تحليلي روند تكاپوهاي سياسي خاندان تولوي
 تا برآمدن منگوقاآن بر تخت خاني

  *فريدون اللهياري

 چكيده
ي هفــتم هجــري حكومــت جــوان و نيرومنــدي را در  چنگيــز در آغــاز ســده

امپراتـوري پهنـاوري را بـه    ، ق به هنگام مـرگ   624مغولستان بنيان و در سال 
حفـظ يكپـارچگي امپراتـوري و    ، او با تدبير در انتخاب جانشـين . ميراث نهاد

به سبب ، با اين وجود. ي جهانگشايي را به جانشينان خود سپرد پيگيري برنامه
ي جانشيني و تصادم منـافع و قلمـرو    لهئمس، ماهيت و ساختار امپراتوري مغول

هاي درونـي   هاي مغولي امپراتوري چنگيزي را پس از او گرفتار چالش ساولو
ي تولـوي در خانـدن    ي اوگتـاي بـه شـاخه    انتقال فرمانروايي از شعبه. ساخت
ي عطفـي   تحول مهم و پرابهامي در تاريخ مغول بود كه به عنوان نقطـه ، چنگيز

وصـيفي و  بـا روش ت ، اين پژوهش. شود در تاريخ امپراتوري مغول شناخته مي
پـردازد و   اي به بررسي اين تحول مهم مي ي مطالعات كتابخانه تحليلي و بر پايه

و بازتـاب دعـاوي و   ، نخست نقش و جايگاه تولوي را در امپراتوري چنگيزي
سپس به ، كند ي ايلخاني بررسي مي نويسي دوره امتيازات سياسي او را در تاريخ

) ق647ـ    644(رمـانروايي گيـوك   تكاپوهاي سياسي خاندان تولوي تا پايان ف
برآمدن منگوقاآن بر تخت فرمانروايي امپراتـوري  ، بخش پاياني مقاله. پردازد مي

كند و جايگاه اين تحول را  مغول را به عنوان برآيند فرايندي پيچيده بررسي مي
 . سازد تبيين مي، ي عطفي در تاريخ مغول به عنوان نقطه

  . قوريلناي، منگوقاآن، تولوي، شينيجان، چنگيز، مغول: ها كليدواژه
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 مقدمه
سيمايي آسماني و پيشـينه  ، خان بزرگ مغول كه همپاي پيروزيهاي بزرگ نظامي، چنگيز

ق درگذشـت و امپراتـوري    624در سـال  ، نزد مغـولان يافتـه بـود   اي  و تباري اسطوره
و واحـدهاي   قلمرو پهناور. جهاني براي جانشينان بر جاي نهاداي  پهناوري را در گستره

نظامي ارتش مغول پس از او بين شاهزادگان خاندان چنگيـزي كـه از اعتبـار معنـوي و     
اگرچه چنگيز با انتخاب جانشين  1.بودند تقسيم شدمند  بهره آسماني پدر در باور مغولان

تداوم حيات امپراتوري را در سايه فرمانروايي قاآن مغولي تبيين ساخت اما شيوه انتخاب 
  ازوكارهاي ويژه و تائيد قوريلتايو ساي  قبيلههاي  ن كه در چارچوب سنتجانشين خا

 از ميان خانزادگـان چنگيـزي انجـام   ،  ـ    و خواتينها  نويانها،  يعني شوراي خانزاده ـ 
پي در پي فراروي هاي  شد همواره مسئله جانشيني و تضادهاي دروني را چون بحران مي

ماهيت واقعي امپراتوري چنگيزي ، جويني به روشني. ساخت مي امپراتوري مغول نمودار
حكـم و  ، از روي ظـاهر «: كنـد  اين گونه بيـان مـي  ، و نقش خان دربار مركزي را در آن

ي  همـه ، امـا از روي حقيقـت  ، مملكت يك كس راست كه به اسم خانيت موسوم باشد
  2.»اولاد و احفاد و اعمام در مال و ملك مشتركند

 جـوجي . را به جانشيني برگزيدـ   پسر سومـ   اوگتاي، ي مرگ در آستانه، خان چنگيز
درگذشته بود و خـان مغـول از روي دورانديشـي و    ، پيش از اوـ   پسر بزرگ فرمانرواـ 

را ، به ويژه در رفتار با مسلمانان، ي با تدبير و اهل تسامح شاهزاده، بيني اوگتاي مصلحت
بنا بـراين   3.ترجيح داد، گراي مغول ي متعصب و سنت جغتاي شاهزاده، تر بر پسر بزرگ

. سياسي بر سر جانشيني پس از مرگ چنگيز فراهم آمـد هاي  زمينه بروز نخستين رقابت
انتقال قدرت از شاخه اوگتاي به شـعبه تولـوي را از    بدين روي اين مقاله فرايند پيچيده

 . كند مي مرگ چنگيز تا جلوس منگو بررسي
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  ي چنگيزينقش و جايگاه تولوي در امپراتور
خـان  . فـوجين بـود   بورته، ي او تولوي چهارمين پسر چنگيز از خاتون بزرگ و برگزيده

شدند و از حقوق  افزون بر همسران رسمي و اصلي كه خاتون خوانده مي، بزرگ مغول
زنان متعدد ديگري نيز داشت كه با عنوان قومايـان  ، اي برخوردار بودند و امتيازات ويژه

خـاتون بـزرگ   ، فـوجين  بورتـه . بردنـد  اي خان بزرگ بـه سـر مـي   يا كنيزان در حرمسر
نـزد   1.نسبي اشرافي داشـت ، دختر فرمانرواي قوم قنقرات بود و بدين روي، خان چنگيز

، رو از اين 2مغولان اعتبار فرزندان يك پدر به نسب و جايگاه مادر ايشان بستگي داشت؛
در ميـان  ، از بورتـه فـوجين  اوگتاي و تولـوي  ، جغتاي، چهار پسر چنگيز يعني جوجي

تخت مملكـت را بـه   «فرزندان بسيارِ خان بزرگ مغول ممتاز بودند و به روايت جويني 
چنگيـز امـور مهـم     3.»و ايوان خاني را بـه محـل چهـار ركـن بودنـد     ، مثابت چهار پايه

به تربيت و توليت جيـوش و تجهيـز   «فرمانروايي را به اين پسران واگذار كرد و تولوي 
نويان بوده؛ يعني امير  نويان و الغ لقب او يكه«الدين  به روايت رشيد 4.رگزيده شدب» جنود

گفته و به شجاعت و بهادري و  خان او را نوكار مي بزرگ و بدان شهرت داشته و چنگيز
، اگرچه با توجه به ماهيت نظامي جامعه و حكومت مغـولي  5»راي و تدبير نظير نداشت

امـا سـيماي   ، اي چنگيـزي لشـكرآرايي و جهانگشـايي بـود    ه زاده ترين كاركرد خان مهم
نقش مهمي در جهانگشايي ، جنگاوري تولوي كه به عنوان فرماندهي بزرگ در كنار پدر

ي اين ويژگـي   الدين درباره رشيد. نمايد تر از ديگران مي برتر و برجسته، مغولان ايفا كرد
زاده را چندان فتح بلاد  چ پادشاهخان عظيم فيروز جنگ بوده و هي و تولوي«: نويسد او مي

جويني نيز در گزارش فتوحات خان مغول در  6.»و ممالك دست نداد كه او را ميسر شد
  : نويسد هاي جنگاوري و شجاعت تولوي مي ي ويژگي ماوراءالنهر و خراسان درباره
 كه بـاد او بـه  ، تيغ آبدار و آتش فعل بود، كه در سياستـ   نويان را پسر خويش الغ

برقي كه از ميـان حجـاب سـحاب    ، هر كس كه رسيد خاكسار شد و در فرُوسيت
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بجست بر هر كجا افتد چون خاكستر كند و اثر و نشان نگـذارد و زمـان مكـث و    
   1.نامزد كرد تا به بلاد خراسان رودـ  لبَث نخواهد

همواره در ركـاب او بـود و نقـش مهمـي در     ، خان هاي بزرگ چنگيز تولوي در لشكركشي
خان بزرگ مغـول از يكصـد و بيسـت و نـه      2.مشاورت و همكاري با پدر بر عهده داشت

هاي ايشان را بر اساس آنچه در دفتر زرين ثبت شـده   هزار نظامي مغولي كه نام امرا و هزاره
ديگـر  ، افـزون بـر اينهـا    3.خـان سـپرد   كند يكصد و يك هزار نفر را به تولـوي  بيان مي، بود

ه نام ايشان ذكر نشده است نيز به تولوي اختصاص يافتند و پـس  واحدهاي نظامي مغول ك
ايـن آمـار   ، ي بارتولد ي نظريه بر پايه 4.از او نيز اين سپاهيان در اختيار خاندان او باقي ماندند

بايد مربوط به جنگجويان مغولستان باشد و دستجات غيرمغولي سپاهيان فرزندان چنگيـز را  
اما بر  6،گرچه شمار سپاهيان مغول به روشني مشخص نيستا، به هر روي 5.شود شامل نمي

هاي نظامي و شجاعت تولـوي و جايگـاه او    توان با توجه به ويژگي مي، ي اين گزارش پايه
قرار گرفتن بخش مهمي از ارتش مغول را در اختيار تولوي و خانـدان  ، خان در سپاه چنگيز

ترديد با توجه به نقش و  بي، اختيار تولوي قرار گرفتن اكثر نظاميان مغولستان در. او دريافت
توانست موقعيت تولوي و  از منظر سياسي نيز مي، جايگاه سياسي ايشان در امپراتوري مغول

  . تر سازد مستحكم خاندان او را
قلمرو پهنـاور امپراتـوري را ميـان    ، اي مغولان ي سنت قبيله چنگيز پيش از مرگ بر پايه
بندي كه بخش مهمي از قلمرو امپراتوري مغول  در اين تقسيم. سرداران و پسران تقسيم كرد

يورت اصلي يا سرزمين مغولستان كـه  ، به چهار پسر بزرگ و معتبر چنگيز اختصاص يافت
   7.ترين پسران معتبر خان واگذار شد به تولوي كوچك، ي پدري بود ي خانه به منزله
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اما تولوي بر سرزمين  1،تر بود اگرچه سهم تولوي نسبت به قلمرو برادران ديگر كوچك
كـه افـزون بـر     2قلب امپراتـوري مغـول دسـت يافـت    ، مغولستان و به تعبير ديويد مورگان

به سبب مجاورت با تختگاه قاآن ، امتيازات اين سرزمين به عنوان خاستگاه چنگيز و مغولان
جـويني  . كـرد  ي تكاپوهاي تأثيرگذار خاندان تولوي را نيز فراهم مـي  زمينه، و دربار مركزي

به حقيقـت آن  «: نويسد ي قلمرو تولوي در مجاورت اوگتاي قاآن مي ي موقعيت ويژه درباره
الـدين نيـز در قالـب     رشـيد  3.»ست بر مثال مركـز و دايـره   ي مملكت ايشان ا موضع واسطه

خان گفتارهاي اغراق آميزي را از زبـان او   آموز منسوب به چنگيز گفتارها و سخنان حكمت
 ومـردان وزنـان آن بيـان    سرزمين مغولسـتان  ممتاز و خارق العاده يهاي  ي ويژگيدرباره 

تـوان ايـن    بدين روي مي 5.خواند ساندرز مغولستان را سرزمين مقدس مغولان مي 4.كند مي
ي  هاي فرزندان او در آينـده  امتيازات و موقعيت خاندان تولوي را در پيشبرد اهداف و برنامه

هـاي آغـازين    پـس از مـرگ چنگيـز در سـال    . قابل تأمـل يافـت  سياسي امپراتوري مغول 
ي تولوي در امپراتوري مغـول حفـظ شـد و او بـا      فرمانروايي اوگتاي قاآن نيز جايگاه ويژه

هـاي ختـاي و چـين شـمالي      ي جهانگشايي اوگتاي در سرزمين ترين برنامه شركت در مهم
يعنـي در  ، ق630جام در سـال  هاي نظامي خود را بيشتر به اثبات رسـاند و سـران   شايستگي

  . درگذشت) ق639ـ  626(خان  هاي آغازين قاآني اوگتاي اثناي همين سال
  

  ي مغول نگاري دوره بازتاب دعاوي و امتيازات سياسي تولوي در تاريخ
پسر سوم خـود  ، اي نامتعارف خان پيش از مرگ به گونه چنگيز، ي آنچه گفته شد بر پايه

قوريلتاي بزرگ براي تعيين رسـمي  ، پس از مرگ چنگيز. زيداوگتاي را به جانشيني برگ
ي  ي چگونگي اداره درباره، منابع ايراني. با دو سال تأخير برگزار شد، اوگتاي به جانشيني

اي در  شـبانكاره . دهنـد  خبـر روشـني نمـي   ، امور امپراتوري مغول در اين فاصله زمـاني 
ي  اداره، هاي بعـدي  ي جانشيني قاآن هي سنت دور گزارشي نه چندان قابل اعتماد بر پايه
ي  ي مرگ چنگيز تا برآمدن اوگتـاي قـاآن بـر عهـده     امور فرمانروايي مغول را در فاصله

                                                                                                 

  .84ص، تاريخ مغول. 1
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اما گزارش او در اين باره چندان قابـل اعتمـاد   ، داند خان مي همسر چنگيز و مادر تولوي
، از مادر جوجيتولوي را از مادري غير ، ي مغول نيست؛ زيرا برخلاف عموم منابع دوره

   1.شناسد جغتاي و اوگتاي مي
تولـوي را نايـب السـلطنه و    ، در اين شـرايط ، ي منابع و مĤخذ چيني بارتولد بر پايه

به تأخير افتادن برگزاري قوريلتـاي بـزرگ   ، داند و بر همين پايه ي امور مي مسئول اداره
  2.شناسد جانشيني خان را ناشي از نارضايتي او مي

قاآن در منـابع   ي نگراني تولوي از برآمدن اوگتاي ي بارتولد درباره يههرچند اين نظر
تـوان از يـك سـو بيـان      هاي نويسندگان ايراني مي اما در گزارش، شود ايراني تأييد نمي

، هـاي فـردي   ي سنت مغولي و شايسـتگي  دعاوي و امتيازاتي را مشاهده كرد كه بر پايه
وفاداري تولوي و خاندان او ، و از ديگر سو دانند جانشيني خان بزرگ را حق تولوي مي

هـاي   نماياننـد كـه از ديگـر شـاخه     چنان برجسته و ويژه مي را نسبت به اوگتاي قاآن آن
اي  ي سـنت قبيلـه   اي مورخين ايراني بر پايـه  جويني و پاره. خاندان چنگيز متمايز است

ن بزرگ مغـول  جانشيني خا، رسد تر مي ي پدري به پسر كوچك مغول كه يورت و خانه
جايگاه پدر به حكم ياسا و آيـين  «: نويسد جويني در اين باره مي. دانند را حق تولوي مي

   3.»تر باشد رسد كه از خاتون بزرگ مغول به پسر اصغر 
ي سنتي مغـولي و   البته نبايد از نظر دور داشت كه اين پندار مورخين ايراني بر پايه

تـر واگـذار    به پسر بزرگ، رو چراگاهي يا ايالاتاي استوار است كه دورترين قلم قبيله
هـا نيـز بـين پسـران ديگـر       ي جوجي رفتار شد و ديگر بخش چنانكه درباره، گردد مي

و منظـور از واگـذاري    4ي پـدري سـهم فرزنـد كوچـك اسـت      شود و خانه تقسيم مي
، اويعني دادن يورت اصـلي بـه   ، ي تولوي انجام شد گونه كه درباره ي پدري يا آن خانه

امـا كوشـش   ، به مفهوم جانشيني و فرمانروايي به جاي پدر بر امپراتوري مغول نيسـت 
اي از خانـدان تولـوي    مورخين ايراني كه در خدمت ايلخانان ايراني بـه عنـوان شـعبه   

ي توجيه و تبيين مشروعيت انتقال قدرت از خانـدان اوگتـاي    ترديد با انگيزه بي، بودند
بـه هـر   . پذير است تحليل، مباني مشروعيت ايلخانان ايران ي تولوي و به ويژه به شعبه

                                                                                                 

: تهـران ، م محـدث به تصحيح ميرهاش ـ، مجمع الانساب، 1376محمد بن علي بن محمد ، اي شبانكاره. 1
  . 245ص، اميركبير

 960ص، تركستان در عهد هجوم مغول :تركستان نامه. 2
 . 3ص، 3ج ، تاريخ جهنگشاي جويني. 3
  .419ـ  417صص، امپراتوري صحرانوردان. 4
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پـس از پيشـنهاد   ، جويني در گزارش جريان قوريلتايِ تعيين اوگتاي به جانشيني، روي
ي سـنت مغـولان نخسـت بايـد از پـذيرش       مقام قاآني به اوگتاي از زبان او كه بر پايه

  : نويسد مي، كرد خاني امتناع مي
تر و اعمـام   اما برادر بزرگ، ست ر اين جملات نافذ شدخان ب هر چند حكم چنگيز

ي  هستند كه به التزام ايـن كـار از مـن سـزاوارترند و از راه آذيـن مغـول از خانـه       
پسر خردتر اردوي بزرگ اسـت  ، نوين مقام پدر باشد و الغ تر پسر اصغر قايم بزرگ

ده و شنيده و و روز و شب و گاه و بيگاه ملازم خدمت او بوده و ياسا و رسوم دي
   1.چگونه با خاني نشينم، با وجود و حضور ايشان، دانسته باشد

بـه  ، تـر  ي جانشـيني پسـر كوچـك    افزون بر استناد به سنت مغولي درباره، در اين گفتار
هاي برتـر تولـوي در    بيان ويژگي. شود اي امتيازات شخصيتي تولوي نيز پرداخته مي پاره

هاي پس از  زبانِ عصر ايلخاني و حتي دوره ي و فارسيهاي ديگر نويسندگان ايران نوشته
ي شجاعت  تولوي را به واسطه، اي كه برخي شود؛ به گونه آن نيز به روشني مشاهده مي

ي چنگيز و برتر  ستايند و او را مورد عنايت ويژه و جنگاوري و مردانگي و فرزانگي مي
ين برتري و موقعيت تولوي را الدين ا رشيد 2.شمرند از ديگر پسران خان بزرگ مغول مي

كند و پس از شرح واگذاري يورت و اردوها تر بيان مي اي آشكار در نظر چنگيز به گونه
و چنگيزخـان انديشـه   «: نويسـد  خان مـي  و سپاهيان و اموال خان بزرگ مغول به تولوي

 3.»العهد كنـد  داشته كه راه قاآني و تخت پادشاهي نيز به وي مفوض گرداند و او را ولي
، ولـي بـا امتيـازاتي كـه بـه تولـوي بخشـيد       ، نظر كرد صرف، اي مصالح اما به سبب پاره

همچنـين همـين    4.اي را هموار ساخت كه سرانجام قاآني به خاندان او انتقال يابـد  زمينه
هاي او را نسبت به اوگتاي قـاآن بيـان    نويسنده در روايتي داستاني از زبان تولوي برتري

ي مغـول جـان    دعاوي در چارچوب داستاني فداكارانه كه شـاهزاده  اگرچه اين. كند مي
حـاوي نكـات   ، اما اين روايت بـه هـر روي  ، گردد بيان مي، سازد خود را فداي قاآن مي

                                                                                                 

 . 147ـ  146صص، 1ج، تاريخ جهانگشاي جويني. 1
ح پروفسـور محمـد زبيـر    بـه تصـحي  ، ي هـرات  نامـه  تاريخ، 1363سيف بن محمد بن يعقوب هروي . 2

و مير محمد بن  49ص، خيام: تهران، الصديقي و سعي و اهتمام خان بهادر در خليفه محمد اسداالله ناظم
خيام و ، هاي مركزي كتابفروشي: تهران، الصفا  هًْتاريخ روض، 1339سيد برهان الدين خاوند شاه ميرخواند 

 .166ص، 5ج، پيروز
  .785ص، 2ج، جامع التواريخ. 3
  .جا همان .4
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اوگتاي هنگام جنـگ بـا ختاييـان رنجـور و     ، ي اين روايت بر پايه. درخور تأملي است
بيمـاري او را افسـون خوانـده     تولوي بر بالين برادر آمد و چون قامان سبب. بيمار شد

خان از فرط محبتي كـه بـه    تولوي، ي چوبين شسته و رنج او را در آب به كاسه«بودند 
آن آب را ، و پس از راز و نيـاز بـا خـداي جاويـد    » آن كاسه را برگرفت، برادر داشت

برتري در شجاعت و درايت و خوبي و هنـر خـود را   ، تولوي در آن راز و نياز. نوشيد
الدين راز و نياز تولوي با خـداي جاويـد را    رشيد. گتاي به تلويح بيان كرده استبر او
  : نويسد گونه مي اين

گناه من زيادت از اوست ، فرمايي اگر جهت گناه كردن عتاب مي! اي خداي جاويد
ام و  ام و زن و فرزند ايشـان را غـارت كـرده    ها من بيشتر مردم را كشته و در جنگ

و اگر جهـت خـوبي و صـورت و رعونـت قـد و      ، را گريانده مادر و پدر اسيران
من ، را به حضرت خويش خواهي بردن] قاآن اوگتاي[ي خويش را  بنده، هنرمندي

شـفا ده و  ، قاآن مرا بستان و او را از اين رنـج  به عوض اوگتاي. ترم لايق و مناسب
  1.رنج او بر من نه

اني در كنار بيـان دعـاوي و امتيـازات    برپايه اين روايت و آنچه گفته شد نويسندگان اير
تولوي وخاندان او به بيان اطاعت و فرمانبرداري خالصانه و فداكارانه ايشان از خـان در  

رنه گروسه در بررسي روايات منابع ايرانـي و  . اند هدفمند داشتهاي  بار مركزي نيز انگيزه
هلاكـو و جانشـينان   ي قوبيلاي و  چيني و مدارك باقي مانده و گزارش مورخين درباره

ي اين روايات را حفظ محبوبيت تولوي و ايجاد حقانيتي براي جانشينان او  انگيزه، ايشان
 2.داند چين و ايران مي، در دربار مركزي

ي رفتـار تولـوي در دوران فرمـانروايي اوگتـاي      ي شـيوه  گونه روايات درباره اين
هاي فردي  با وجود شايستگيدهد كه  ي جوان مغولي را نشان مي نگري شاهزاده واقع

در جهت پيشبرد اهداف امپراتوري از يك سو بـه رعايـت شـأن و منزلـت خـاني و      
مصالح امپراتوري مغول نظر داشت و از سوي ديگر شايد به تحكيم موقعيـت خـود   

ق 630اگرچـه مـرگ تولـوي در سـال     . انديشيد هاي پس از اوگتاي مي براي فرصت
 . چنين فرصتي را براي او فراهم نساخت، شتهنگامي كه بيش از چهل سال ندا

                                                                                                 

 . 789ص، 2ج، جامع التواريخ. 1
: ي محمـود بهفـروزي، تهـران    ، زير نظر كاوينياك، ترجمهچنگيزيان: تاريخ مغول، 1384رنه گروسه . 2

 . 209ـ  208آزاد، صص



 9  ي انجمن ايراني تاريخ پژوهشنامه

  خاندان تولوي از مرگ او تا پايان فرمانروايي گيوك
ي امـور خانـدان و    اداره، بيگـي  ق همسرش سـرقوقتيني 630پس از مرگ تولوي در سال 
خـان فرمـانرواي قـوم     ي اونـگ  بـرادرزاده ، بيگـي  سرقوقتيني. قلمرو او را بر عهده گرفت

هلاكـو و  ، قـوبيلاي ، او مـادر منگـو  . آور تاريخ مغول بود جسته و نامكرائيت و از زنان بر
. نقش مهمي يافتنـد ، بود كه در تاريخ امپراتوري مغول، خان پسران ممتاز تولوي، بوكا اريغ

رشيدالدين ايشان را با پسران معتبر چنگيـز بـه عنـوان چهـار ركـن امپراتـوري مقايسـه        
. انـد  بيگي را به كياست و تدبير و سياسـت سـتوده   منابع تاريخ مغول سرقوقتيني 1.كند مي

بـه غايـت عاقلـه و كافيـه بـوده و بـر       «: نويسـد  هـاي او مـي   ي ويژگي رشيدالدين درباره
جويني  2.»تر داشته ي خواتين عالم و ثبات و عفت و ستر و عصمت هر چند تمام سرآمده

يـن گونـه گـزارش    قاآن ا نيز با ستايش شخصيت او نقش وي را به عنوان مشاور اوگتاي
ابتـدا  ، و قاآن در هر كار كه شروع نمودي در مصلحت مملكت يا ترتيب لشـكر «: كند مي

، بـدين روي  3.»كنگاج و مشورت با او كردي و بدانچه او گفتي تغيير و تبديل راه ندادي
اعتبار و امتيازات خاندان تولوي و قلمرو اصلي و واحدهاي نظـاميِ تحـت فرمـان او در    

هـا و   ي اين امتيازات و امكـان  بيگي حفظ شد و بر پايه ير و كفايت سرقوقتينيي تدب سايه
فرمـانروايي  ، البته همكـاري مـؤثر خـان اردوي زريـن در فراينـدي پيچيـده و پـرتلاطم       

بيگي و فرزنـدان   سرقوقتيني. امپراتوري جهاني مغول در كف فرزندان تولوي قرار گرفت
زيسـتند و قلمروشـان نيـز مجـاور تختگـاه       ياز زمان مرگ تولوي در دربـار اوگتـاي م ـ  

، او از فرصت و جايگاه مهمي كه به عنوان مشاور خـان داشـت  ، رو از اين. امپراتوري بود
براي تثبيت اعتبار و اقتدار خانداني خود و رسوخ در قدرت و دستگاه سياسي امپراتوري 

نسبت به تولوي و غم و قاآن  ي بسيار اوگتاي نويسندگان ايراني كه از علاقه 4.بهره گرفت
همسر و فرزندان او را نيز بسيار مورد محبـت و   5،دهند خبر مي، اندوه وي از مرگ برادر

  اي كـه در ميـان سـاير شـاهزادگان خانـدان چنگيـزي        دانند؛ به گونه لطف خان مغول مي
ي خـان برخـوردار    ممتاز بودند و ايلچيان و متعلقان و رعاياي ايشان نيز از حمايت ويژه

                                                                                                 

  . 778ص، 2ج، جامع التواريخ. 1
  . 791ص، 2ج، همان. 2
  . 5ص، 3ج، تاريخ جهانگشاي جويني. 3
  . 146ص، 1ج، دين و دولت در ايران عهد مغول؛ 719ص، 1ج، جامع التواريخ. 4
  . 4ص، 3ج، تاريخ جهانگشاي جويني. 5
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ي عـاطفي   ي مغول بر جنبه ي رفتار خان در متون دوره اگرچه در گزارش اين شيوه 1.بودند
در بررسـي  ، با وجود اين. هاي سياسي را از نظر دور داشت اما نبايد انگيزه، تأكيد شده است

پـيش از  ، ي همسـر تولـوي و پسـران او    ها دربـاره  ي تاريخي و نگراني هاي پراكنده گزارش
هـا در   اي ملاحظـات و نگرانـي   هايي از پاره توان نشانه مي، ن بر تخت قاآنيبرآمدن منگوقاآ

قـاآن از   اوگتـاي ، ي گـزارش رشـيدالدين   بر پايـه . روابط ايشان با خان مغول را نيز دريافت
امـا او نپـذيرفت و   ، براي پسرش شاهزاده گيوك خواستگاري كرد، ي برادر بيوه، سرقوقتيني

ي او با مادر چنگيزخان كه از زنان بـزرگ تـاريخ مغـول     يسهنويسنده به همين سبب در مقا
هاي سياسـي   توان انگيزه نمي، ترديد در اين اقدام خان مغول بي 2.شمارد وي را برتر مي، بود

توانست خاندان تولوي و ظرفيـت سياسـي و نظـامي     را ناديده انگاشت؛ شايد اين پيوند مي
بيگـي بـه    امـا سـرقوقتيني  . ده گيـوك درآورد زا ي اوگتاي و خـان  ايشان را تحت نفوذ شاخه

از جريان رقابتي پنهان و وجود ، اين رويداد. فرمان خان را نپذيرفت، ي تربيت فرزندان بهانه
  . كند ها در مناسبات خان مغول و خاندان تولوي حكايت مي اي نگراني پاره

 در اختيـار داشـتن بخـش مهمـي از واحـدهاي نظـامي      ، ي مطالـب مـذكور   بر پايـه 
، ي گـزارش رشـيدالدين   بر پايـه . ي خاندان تولوي بود يكي از امتيازات ويژه، مغولستان
قاآن سه هزاره از اين سپاهيان را بدون مشورت شاهزادگان و امرا به پسـر خـود    اوگتاي

هاي سياسـي آن را ناديـده انگاشـت و بـه      توان انگيزه اين اقدام خان كه نمي. كوتان داد
ي اولوس تولوي بود و اگر از موضـع قـاآني چنـين روي     حوزهمفهوم دخالت در امور 

بيگـي و   اعتراض امراي بزرگ مـلازم سـرقوقتيني   3،داد مغاير با ياساي چنگيزي بود نمي
چنـين  ، بيگـي كـه بـا دورانديشـي و تـدبير      سرقوقتيني. زادگان را برانگيخت برخي خان

ما را از اموال «: را گفت امرا و شاهزادگان معترض، گذاشت هايي را پشت سر مي بحران
لشكر و ما نيز جملـه  ، موروث و مكتسب چيزي كم نيست و به هيچ وجه دربايستي نه

بـدين   4.»حكم حكم اوسـت و مـا مطيـع و منقـاد    ، او داند هرآنچه فرمايد، از آنِ قاآنيم
سو  محتواي اين گزارش به روشني از يك، به هر روي. خشم ايشان را مهار كرد، ترتيب
، دهـد و از سـوي ديگـر    خان را نشـان مـي   يني و دورانديشي همسر با كفايت تولويب واقع
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جريان رقابت و رويـارويي پنهـان در مناسـبات خانـدان تولـوي و اوگتـاي را آشـكار        
آفريني شـاهزادگان خانـدان تولـوي در امـور      ي نقش ترين گزارش درباره مهم. سازد مي

، هاي ديگر خاندان چنگيزي به ويژه باتو زاده به مأموريت منگو به همراه خان، امپراتوري
و گيـوك بـراي پيشـبرد اهـداف نظـامي امپراتـوري در دشـت قبچـاق و         ، پسر جوجي

فرماندهي كل ، زاده باتو ي نظامي كه خان در اين برنامه. گردد هاي اروپايي باز مي سرزمين
خود را بـه  هاي نظامي  منگو فرصت يافت شايستگي 1،سپاهيان مغول را بر عهده داشت

خـان نشـان دهـد و روابـط خـود و       يعني تولـوي ، ترين فرزند چنگيز عنوان پسر شجاع
زادگان بزرگ و صاحب نفوذ خاندان چنگيـزي   زاده باتو از خان خاندان تولوي را با خان

شايد به سـبب  ، قاآن پسر اوگتاي، زاده گيوك مناسبات خان، برخلاف منگو. نزديك سازد
ي فرزندي خان مغول و عدم ملاحظه و رعايـت بـاتو بـه تيرگـي      پندار برتري به واسطه

چنين رويدادهايي ، هاي چنگيزي زاده با توجه به نقش و جايگاه باتو در ميان خان 2.گراييد
ي سياسـي   بازتاب تأثيرگذاري در تحولات آينده، در روابط او با خاندان تولوي و اوگتاي

نخسـتين  . تولوي براي فرمـانروايي داشـت   امپراتوري مغولي و تكاپوهاي سياسي خاندان
شاهزاده . قاآن آشكار شد نمودهاي اختلاف خاندان جوجي و اوگتاي پس از مرگ اوگتاي

ي درد پاي  به بهانه، ي خاندان چنگيزي بود ترين شاهزاده بزرگ، باتو كه پس از مرگ خان
الـدين   عـين ي گزارش م بر پايه 3.در قوريلتاي جلوس گيوك بر تخت خاني شركت نكرد

امـا چـون متوجـه انتخـاب     ، اگرچه در آغاز به سبب بيماري به قوريلتاي نرفـت ، نطنزي
خواست به قوريلتاي برسـد كـه بـه سـبب     ، براي ممانعت از اين رويداد، خان شد گيوك

هـاي   زاده افزون بر ظهور اختلاف و بـدگماني خـان   4.بيماري و كندي حركت موفق نشد
، خـان تـا برآمـدن گيـوك     هاي پس از مرگ اوگتاي شفتگيخاندان جوجي و اوگتاي در آ

گيوك پس از جلوس بـر  . تر شد ي كينه و شكاف ميان شاهزادگان چنگيزي گسترده دامنه
ي جغتاي را از فرمانروايي اولوس جغتايي عزل و ييسومنگو  نواده، قراهلاكو، تخت خاني

در دوران ، ان ديگـر زادگ ـ خـان  همچنـين رفتارهـاي   5.پسر جغتاي را بر جـاي او نشـاند  
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هاي مختلف توسط ايشان و  آشفتگي پس از مرگ اوگتاي و صدور بروات و اعطاي پايزه
به ، خان جديد را بر آن داشت تا براي انتظام امور، ديگر كارهاي مغاير با ياساي چنگيزي

بسـياري از شـاهزادگان از كـار و    ، بررسي عملكرد ايشان بپردازد كه به تعبير رشـيدالدين 
زادگـان   ترديد اين رويداد نيـز در روابـط گيـوك بـا خـان      بي 1.ار خود شرمنده شدندرفت

رشيدالدين با وجود گزارش اعمال خلاف ياساي چنگيزي بـه  . چنگيزي قابل تأمل است
زادگـان   هاي اعتبـار خـان   از اين فرصت نيز براي تقويت پايه، زادگان مختلف دست خان

سـرخ روي و  ، بيگـي و فرزنـدان او   سرقوقتيني«: سدنوي گيرد و مي خاندان تولوي بهره مي
، كـارپن  پـلان  2.»كش بودند؛ چه خلاف ياسا هيچ بر ايشان متوجـه نشـد   سرافراز و گردن

تـرين زن نـزد    پـس از مـادر قـاآن محتـرم    ، همسر تولوي را در دوران فرمانروايي گيوك
بيگـي افـزون بـر     نيسرقوقتي، ي آنچه گفته شد بدين روي بر پايه 3.كند مغولان معرفي مي

در ـ   زاده تولـوي  پـس از مـرگ خـان   ـ   اينكه در دوران پرتلاطم تاريخ امپراتوري مغـول 
هاي گوناگون به سلامت گذرانيـد و بـر    فرزندان را از بحران، ي تدبير و دورانديشي سايه

ي پديدآمـده   از زمينه، اعتبار و حيثيت ايشان نزد مغولان و اقوام مختلف امپراتوري افزود
زادگـان و   هاي خاندان چنگيزي براي جلب حمايت بيشتر و نظر خـان  زاده در روابط خان

در «: نويسـد  جـويني در ايـن بـاره مـي    . امراي بزرگ امپراتوري با هوشمندي بهره گرفت
، امالت جوانب از انفاذ تحف و هدايا به عشاير و اقارب و اصطناع بـا عسـاكر و اجانـب   

همچنـين او بـراي جلـب     4.»ارادت خـويش گردانيـده بـود   تمامت را منقاد خود و متابع 
. اي در امپراتوري مغول داشتند نيـز كوشـيد   حمايت مسلمانان كه جمعيت و جايگاه ويژه

ي برخورد توأم بـا   شيوه، اگرچه يكي از ملاحظات چنگيز در انتخاب اوگتاي به جانشيني
تحـت تـأثير نفـوذ    ، گتـاي جانشين او، اما گيوك، ملايمت او با مسلمانان بيان شده است

روش و سياست پدر را در رفتار با مسلمانان تغيير داد و شرايط ، عناصر مسيحي و بودايي
بيگي از ايـن   رو سرقوقتيني از اين. دشواري را براي رعاياي مسلمان امپراتوري پديد آورد

زادگـان   فرصت براي نزديكي و ارتباط با مسلمانان بـراي پيشـبرد اهـداف خـود و خـان     
  : نويسد جويني در اين باره مي. خاندان تولوي استفاده كرد
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صدقه و عطا بر ائمه و مشايخ مبذول داشتي ، هر چند تابع و مقوي ملت عيسوي بود
نيز كوشيدي و علامـت و  ـ   وسلم عليه االله صليـ   و در احياي شعاير شرايع دين محمدي

اي سـازند و   در بخارا مدرسهآن است كه هزار بالش نقره بفرمود كه ، تصديق اين سخن
   1.الدين الباخرزي مدبر و متولي آن عمل خير باشد شيخ الاسلام سيف

 2.دانـد  ي برآمدن منگو يا آغاز فرمانروايي او مي لمبتون زمان اين رويداد را در آستانه
پايگاه مستحكمي را براي فرزندان خـود در ميـان   ، بيگي با تدبير سرقوقتيني، بدين روي

فرمـانروايي  . گان و امراي مغولي و رعاياي مسـلمان امپراتـوري بـه وجـود آورد    شاهزاد
گيوك بيش از يك سال دوام نياورد و او در مسير يك لشكركشي بزرگ به سوي غرب 

جـويي   رشيدالدين هدف پنهاني اين لشكركشي را انتقـام . در نزديكي سمرقند درگذشت
رمـانرواي دشـت قبچـاق و ممالـك     و ف، خـان  پسر جـوجي ، خان مغول از شاهزاده باتو

بيگـي مخفيانـه    سرقوقتيني، ي گزارش او بر پايه. داند اروپايي قلمرو امپراتوري مغول مي
امـا  ، خان لشكركشي او را ناتمام گذاشـت  مرگ گيوك 3.باتو را از اين اقدام آگاه ساخت

ي او  بيگي هرچه بيشتر جلب حمايت بـاتو از فرزنـدان تولـوي و كينـه     اقدام سرقوقتيني
  . نسبت به گيوك و شاهزادگان خاندان اوگتايي را در پي داشت

الدين نطنزي از روابط مستحكم خاندان جوجي و تولوي از زمان چنگيزخان و  معين
ي اقـدام   دهـد و انگيـزه   ي خاندان چنگيزي گزارش مي زاده در زمان حيات اين دو خان

فرصت مناسـب  ، رو در چنين شرايطي از اين 4.داند بيگي را به همين سبب مي سرقوقتيني
براي تحقق اهداف تكاپوهاي سياسي تولوي و خاندان او براي دستيابي بر تخت قاآني و 

  . فرمانروايي امپراتوري مغول پديد آمد
  

  چگونگي برآمدن منگوقاآن بر تخت فرمانروايي امپراتوري مغول
آسماني مغول و تحـولات  بر پايه آنچه كه گفته شد فاصله گرفتن از دوران چنگيز خان 

امپراتوري زمينه هايي را فراهم نمود كه فرزندان تولوي در پرتو امتيازات ويژه خانـداني  
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ي دسـتگاه   ترديـد تحـرك و پويـايي دوبـاره     بـي . فرايند تسلط بر امپراتوري را پيمودند
سياسي و نظامي امپراتوري مغول كه در دوران اوگتـاي و گيـوك در مقايسـه بـا زمـان      

گرايش و ضرورتي مـورد انتظـار   ، ز دچار ضعف و ركود در جهانگشايي شده بودچنگي
رفت از چنين شرايطي را با عبور  برون، آمد كه برخي در ميان عناصر مغولي به شمار مي

. دانسـتند  ي مغـولي مقتـدرتري ميسـر مـي     زاده از خاندان اوگتايي و روي كار آمدن خان
ي و جانشينان او تـا بـدان انـدازه فراگيـر بـود كـه       ي اوگتا ي چنين پنداري درباره دامنه

بر تصور رو به فساد نهادن امور در دوران اوگتـاي و نيابـت   ، گيوك در آغاز فرمانروايي
مدعي كوشش براي تجديـد اقتـدار دوران چنگيـز    ، تورا كينا خاتون، سلطنت همسرش

كركشي نظامي او به بلكه لش، بخشي نگشود ي اميد اما گيوك افزون بر اينكه روزنه 1،بود
ي  زادگان و امراي نظامي مغول را در آسـتانه  بار خان سوي غرب نيز ظاهراً براي نخستين

ي مسـلمانان بـه    سياسـت او دربـاره  ، رويارويي خونين نظامي قرار داد و از سوي ديگر
ي امپراتـوري و امـور    ترين رعاياي امپراتوري مغول كه نقش مهمـي در اداره  عنوان مهم

ي اجتماعي امپراتـوري   گرايش به تغيير را به سطوح ديگري از بدنه، آن داشتندمختلف 
  . مغول كشاند

گيـوك سـومين قـاآن مغـولي در مسـير      ، تر اشـاره شـد   گونه كه پيش بدين روي آن
ي مقررات و قوانين  پس از مرگ او بر پايه. جان سپرد، باليغ لشكركشي به غرب در بيش

ها را بسـتند   راه، يري از هرگونه اغتشاش و تحرك نظاميي چنگيزي براي پيشگ ياسانامه
بنابر . متوقف شدند، و امرا و شاهزادگان نيز در هر موضع آباد يا خرابي كه رسيده بودند

، ي ميان مرگ قاآن تا تشكيل قوريلتاي تعيين جانشين او در فاصله، رسم معمول مغولان
اما او فاقد  2.مغول را برعهده گرفتنيابت فرمانروايي ، همسر خان متوفي، اغول غايمش

رو بار ديگر همانند  از اين 3بود، قاآن همسر اوگتاي، كارداني و شايستگي توراكينا خاتون
گرفتـار بحـران و اضـطراب    ، قلمرو پهناور امپراتوري مغول، دوران پس از مرگ اوگتاي

اندان اوگتاي شد و ابتكار عمل در روند سازوكارهاي تعيين جانشين خان نيز از دست خ
خواست  مي، ي امپراتوري مغول السلطنه همسر گيوگ و نايب، اغول غايمش. خارج شد
يعني شيرامون يا يكي از پسـران خـود را بـه فرمـانروايي     ، اي از خاندان اوگتاي شاهزاده
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اما شاهزاده باتو كه از فرمانروايي خاندان اوگتاي ناخشنود بود و اگر مرگ زود ، برگزيند
اكنـون  ، شد خان نبود ناگزير به رويارويي خونيني با سپاهيان خان مغول مي وكهنگام گي

گيري از نفوذ و اعتبارش بـه عنـوان آقـا و سـرور      فرصت را مغتنم شمرده و در پي بهره
شاهزادگان خاندان چنگيزي و محروم ساختن پسران اوگتـاي و گيـوك از فرمـانروايي    

همتا داشـت و بـه قـول     ان چنگيزي موقعيتي بيباتو كه در ميان شاهزادگان خاند. برآمد
و حمـداالله   1».از ساير شاهزادگان به مزيد شوكت و ابهت امتياز تمام داشـت «خواندمير 

ي پـاپ در گـزارش    كـارپن فرسـتاده   و پـلان  2كنـد  مستوفي او را مهتر قبيله معرفي مـي 
ي خانـدان   هوي را دومين شـاهزاد ، مأموريت او از سوي اوگتاي براي فتوحات اروپايي

ابتكـار عمـل را در دسـت    ، در چنـين شـرايطي   3،خواند چنگيزي پس از خان مغول مي
زادگان و خواتين خاندان چنگيزي و امراي  خان، ي رنجوري و درد پاي گرفت و به بهانه

ترديد هـدف او از   بي. بزرگ را براي تشكيل قوريلتاي تعيين خان به آلماليق دعوت كرد
زادگان خاندان اوگتـايي   از نفوذ و بزرگي خود و ارعاب و تهديد خاناستفاده ، اين اقدام

فرزنـدان  . گيري براي تعيين خان امپراتوري به سوي خود بـود  و هدايت جريان تصميم
هاي موجود به خوبي اين معنـي   اوگتاي و گيوك و شاهزادگان جغتايي كه به سبب كينه

اونان و كلوران است و ، تختگاه چنگيزيافتند به اين دستاويز كه يورت اصلي و  را درمي
سرزمين مقدس مغولستان ، قوريلتاي بايد در سرزمين اصلي مغولستان يا به تعبير ساندرز

نماينـدگاني  ، اما ناگزير از ملاحظاتي در باب جايگاه باتو، شركت نكردند، تشكيل گردد
بغـاي نـوين اميـر    زادگان و خواتين خاندان اوگتاي در قراقـروم قنغور  خان. را فرستادند

زادگان را آقاسـت   ي پادشاه و خط دادند كه باتو همه« 4قراقروم را به نمايندگي فرستادند
بـدين روي   5»ايم و حكم و فرمان او به هرچه فرمايد نافذ است و ما همه بدان رضا داده

سـوي  اي از  اجازه بازگشتند و نماينده بي، اما پس از دو روز، نزد باتو رفتند، زادگان خان
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، بدين روي شاهزادگان خاندان اوگتايي و جغتايي با عدم حضور خـود  1.خود گذاشتند
ي جانشين گيـوك را بـه قوريلتـايي در يـورت اصـلي       گيري درباره خواستند تصميم مي

خان عزل شده  تنها شاهزاده قراهلاكو كه به دست گيوك، از خاندان جغتاي. موكول كنند
خـان و   منگو پسـر بـزرگ تولـوي   ، اما برخلاف آنها. وددر اين قوريلتاي شركت نم، بود

ي  ي آنچه دربـاره  بر پايه 2.نزد باتو رفتند، بيگي برادرانش به سفارش مادرشان سرقوقتيني
از آغـاز  ، هاي ميان خاندان تولوي و اوگتاي گفته شد و تكاپوهاي سياسي ايشان نگراني

روابـط نزديـك   . آمـده بـود   اكنون فرصت مناسـب پديـد  ، براي دستيابي بر تخت قاآني
زاده  از مناسبات نزديك منگو با خان، تر بدان اشاره شد خاندان تولوي و جوجي كه پيش

بيگـي در آگـاه    تري يافت و با اقدام سرقوقتيني باتو در فتوحات اروپايي شكل مستحكم
همچـون  ، خان براي حملـه بـه قلمـرو اولـوس جـوجي      ي گيوك ساختن باتو از انگيزه

. يافته در روند تكاپوهاي سياسي در برابر خانـدان اوگتـاي نمـودار شـد     ازمانپيوندي س
چنـان   آن، زاده منگو را بر تخت قاآني آفريني باتو در برآمدن خان توان نقش نمي، بنابراين

هـاي پنهـان    رويـدادي طبيعـي و بـدون پشـتوانه    ، كه در منابع ايراني بازتاب يافته است
زادگان و امرا و برگزاري جشن و شـادي در اردوي   نپس از تجمع خا. سياسي پنداشت

اما او خود تمايلي به مقـام  ، باتو را به قاآني پيشنهاد كردند، اي از بزرگان مغول پاره، باتو
، پسـر بـزرگ چنگيـز   ، ي نسب جوجي شايد به سبب ترديدي كه درباره. خاني نداشت

ول و جوجي به وجود آمد ها كه از زمان خان بزرگ مغ اي بدگماني وجود داشت و پاره
ايـن شـاخه از خانـدان چنگيـزي     ، و همچنين دوري سرزمين و قلمرو اولوس جـوجي 

، ي ساندرز ي نظريه بر پايه. اي براي دستيابي به مقام خاني نداشتند چندان رويكرد جدي
روي تغييرات سياسي دربـار مركـزي   ، ها در غرب تمركز باتو پس از پايان كشورگشايي

سـاز و   ه براي دستيابي به مقام خاني؛ بلكه با هدف ايفاي نقـش يـك خـان   ن، مغول بود
منگو را نامزد خاني كرد و بـا  ، رو باتو از اين 3.رسيدن به استقلال در قلمرو خانداني بود

هاي او و نيز اقدام توراكينا خاتون در تغيير يرليغ اوگتـاي و   اشاره به كفايت و شايستگي
ياسـا و يرليـغ   ، ن را به سـبب اينكـه در ميـان شـاهزادگان    منگوقاآ، خان بركشيدن گيوك

ي ياسا و  ترين پسر خان مغول است و بر پايه چنگيزخان را شنيده و پسر تولوي كوچك
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البتـه   1.ي فرمـانروايي خوانـد   شايسـته ، رسد جايگاه پدر به پسر كوچك مي، رسم مغول
صحيح به ، تر فرزند كوچكتر اشاره شد كه استناد به سنت مغولي مبني بر جانشيني  پيش

  . رسيد خان به منگو نمي جانشيني تولوي، رسد و اگر اين گونه بود نظر نمي
تظـاهر بـه   ، بنابر سنت معمول مغول، اگرچه منگو پس از سخنان و پيشنهاد باتو در آغاز

اغول كه تغيير و تبديل در سخنان  اما با سخنان برادرش موكا، كرد امتناع از پذيرش خاني مي
جلـوس  ، زادگـان و امـرا   قاآني را پذيرفت و پس از موافقت خـان ، اتو را شايسته ندانستب

، بنـابراين . رسمي خان به قوريلتايي در سال نو در سرزمين اصـلي مغولسـتان موكـول شـد    
گيـري   تصميم، زادگان اوگتايي و جغتايي توان تصور كرد كه به سبب حضور نيافتن خان مي

بـه يـك پيمـان بـراي     ، يك تصميم شورايي مبني بر تعيين خان خان بيش از در اردوي باتو
ماند كه با بـه   زادگان چنگيزي در فرصتي ديگر مي ي سياسي خود بر ساير خان تحميل اراده

  . جريان يافت، در روندي اجرايي  هاي مختلف زور و قدرت نظامي كارگيري اهرم
ارضـايتي جمعـي از   انتخـاب منگـو بـه قـاآني موجـب ن     ، با توجه به مطالب مذكور

زادگان در اردوي بـاتو   كه در تجمع خانها  آن .زادگان خاندان اوگتاي و جغتاي شد خان
او را ، زبان به اعتراض گشودند و با فرسـتادن ايلچيـاني نـزد بـاتو    ، شركت نكرده بودند

گردد كـه در   اين دعوي بدان باز مي 2.يادآور ساختند كه قاآني حق فرزندان گيوك است
او به شرط باقي ماندن جانشـيني و فرمـانروايي   ، اي جلوس گيوك بر تخت قاآنيقوريلت

كـه تـا از   «: زادگان و امرا نيز پاسخ دادنـد  مقام خاني را پذيرفت و خان، در خاندان خود
اي گوشت باشد كه در پيه و علف پيچيده سـگ و گـاو آن را قبـول نكنـد      نسل تو پاره

، گونه كه اشاره شد باتو در پيشنهاد منگو براي قاآني اما همان 3.»خانيت به ديگري ندهيم
البته . برآمدن گيوك را برخلاف يرليغ اوگتاي قاآن مبني بر جانشيني شيرامون يادآور شد

بارتولد معتقد است اين سخنان پس از مرگ گيوك چنـدان شـايع نبـود كـه تأثيرگـذار      
، ي آن كند كه بـر پايـه   نقل مي چينيـ   روايتي را از منبعي مغولي، همين نويسنده 4.باشد

خان از اينكه ممكـن اسـت فرزنـدان و نوادگـان او افـراد       هنگامي كه اوگتاي نزد چنگيز
، ابـراز نگرانـي كـرد   ، لياقتي باشند كه نتوانند وارث تاج و تخت و مقام قـاآني باشـند   بي
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دم آيا ممكن است كه در ميان اخلاف و بازماندگان مـن يـك آ  «: چنگيزخان به او گفت
ساخته ، بارتولد بر اين باور است كه شايد اين روايت 1»درست و شرافتمند يافت نشود؟

جالـب اينكـه    2.ي هواخواهان پسران تولوي در منابع مغـولي و چينـي باشـد    و پرداخته
اي  جويني در گزارشي پاسخ باتو به اعتراض شاهزادگان اوگتايي و جغتايي را بـه گونـه  

: كنـد  او پاسخ باتو را چنين روايت مي. رسد روايت به نظر ميكند كه مكمل اين  بيان مي
تمشيت چنين ملكي كه از مبتدي مشرق تا منتهي مغرب رسيده است به بـازوي قـوت   «

   3.»ي دانش ايشان نگنجد كودكان برنيايد و در حوصله
ي برگزاري قوريلتـاي رسـمي در سـرزمين اصـلي مغولسـتان       بدين روي در فاصله

كوشـيد بـا اسـتمالت     هـا مـي   با تدبير و بخشش، ي تولوي همسر عاقله، يبيگ سرقوقتيني
منگوقاآن را بر تخـت قـاآني   ، با حضور اكثريت ايشان در قوريلتاي رسمي، زادگان خان

موجـب تـأخير در جلـوس    ، زادگان ناراضي از حضور در قوريلتـاي  امتناع خان. بنشاند
تقاتيمور را به نمايندگي براي شركت برادران خود بركه و ، اگرچه باتو. رسمي منگو شد

در قوريلتاي فرستاده بود و جمعي از شـاهزادگان خانـدان اوگتـاي و جغتـاي نيـز كـه       
، ايستادگي و مخالفت با قاآني منگو را بيهوده ديدند حاضر به شركت در قوريلتاي شدند

ي  مـه بيگـي بـر بيعـت گـرفتن از ه     زادگان و اصرار سـرقوقتيني  اما تأخير برخي از خان
، هـاي قـدرت منگـو    ها بـراي تثبيـت پايـه    هاي خاندان چنگيزي و امرا و نويان زاده خان

هـا و پسـران اوگتـاي و     زاده اي از خـان  عـده  4.موجب دو سال تأخير در جلوس او شد
گيوك و نوادگـان جغتـاي كـه تشـكيل قوريلتـاي را بـدون حضـور خـود غيـرممكن          

مبني ، رو با سفارش باتو به برادرش بركاي اين از 5.پيچيدند از حضور سر مي، دانستند مي
شـاهزادگان و  ، بر تشكيل قوريلتاي و از ميان بردن هر شخص كه از ياسا سرپيچي كنـد 

  . امراي هوادار منگو تصميم به برگزاري قوريلتاي گرفتند
قوريلتاي جلوس منگو بر تخت قاآني در فضـايي پـر   ، بر اساس گزارش رشيدالدين

ــه اقــدام  . ســوءظن برگــزار شــد ــراي پيشــگيري از هرگون ــرادران منگــو و بركــاي ب ب
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اي در محل برگـزاري   تدابير ويژه، هاي خاندان اوگتاي و جغتاي زاده ي خان گرانه دسيسه
   1.انديشيدند، كننده زادگان شركت قوريلتاي و چگونگي پراكندگي در ميان امرا و خان

يعنـي بـرادران و   ، ن جـوجي هـاي خانـدا   زاده خـان ، الدين نطنزي طبق گزارش معين
هـا   آن .فرزندان باتو با نيروي نظامي قابل توجهي منگو را در مغولستان همراهي كردنـد 

در يورت اصلي براي نشاندن منگو بر تخت قاآني حضـور  ، همراه سه تومان از سپاهيان
، ي مغولي هاي ويژه ي سنت ي جلوس قاآن جديد بر پايه مراسم ويژه، سرانجام 2.داشتند

هنگـام برپـايي   . هـا و امـرا برگـزار شـد     زاده مراه جشن و سرور و اظهار بندگي خـان ه
يعني شـيرامون  ، زادگان خاندان اوگتاي چند تن از خان، قوريلتاي و جشن جلوس منگو

ي  به بهانـه ، ها و امرا و سپاهيان زير فرمان خود زاده و ناقو به همراه جمعي ديگر از خان
هايي پر از سلاح و به قصد توطئه عليه منگو عازم محـل   نهحضور در قوريلتاي با گردو

اي تصادفي به  هاي جويني و رشيدالدين اين توطئه به گونه طبق گزارش. قوريلتاي شدند
. كشف شـد ، ي خود بود كه در پي شتر گمشده، ي يكي از قورچيان به نام كشك وسيله
زادگـان نيـز پـس از     اين خان. ستادندفرها  آن امير منكسار را به تهديد، ها و امرا زاده خان

كشك به پاداش  3.شان با شمار كمي براي تهنيت نزد منگو آمدند ي ناموفق افشاي توطئه
پـس از   4.به مقام ترخاني رسيد و اموال و هداياي بسياري بـه دسـت آورد  ، اين رويداد

ا به يارغو گر ر ها و امراي نظامي ناراضي و دسيسه زاده خان، جلوس منگو بر تخت قاآني
در . هاي ايشان به تفحـص پرداختنـد   گري ي رفتارهاي سياسي و توطئه سپردند و درباره

ي خونين امرا و شـاهزادگان معتـرض همـراه     كه با تسويه) ي مغولي محكمه(اين يارغو 
اگرچه براي تحكيم قدرت و محبوبيت خان در ميان خانـدان چنگيـزي از خطـاي    ، بود

زادگان و به ويـژه امـراي نظـامي كـه محـرك       اما برخي خان، ها گذشتند زاده برخي خان
ي خود قـرار داده   هاي خردتر را بازيچه زاده خان، ها گري توطئه بوده و در بعضي دسيسه

نيـز  ، خـان  همسر گيوك، اغول غايمش 5.تر به ياسا رسيدند با قساوت هرچه تمام، بودند
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د راضـي بـه كشـتار و مجـازات     منگو خـو ، الدين ي گزارش رشيد بر پايه 1.مجازات شد
اما مشاوران او غفلت و تأخير را در اين باره صواب ، ي امراي بزرگ مغولي نبود گسترده
ي اسـكندر مقـدوني از زبـان     حكـايتي را دربـاره  ، رشيدالدين در اين گزارش. ندانستند

 ي او پيـروي كـرد و   از شيوه، كند منگوقاآن با شنيدن اين حكايت محمود يلواج نقل مي
رشيدالدين شـمار  . دستور به قتل امراي سركش و جايگزيني گروهي به جاي ايشان داد

اگرچه ، بدين ترتيب 2.كند هفتاد و هفت نفر بيان مي، امراي بزرگي را كه به ياسا رسيدند
كوشند روند رويدادهايي را كه به برآمدن منگوقاآن بـر تخـت قـاآني     مورخان ايراني مي

امـا از فحـواي   ، در بستري طبيعـي و معمـولي گـزارش كننـد    ، امپراتوري مغول انجاميد
بار  و خشونت  توان به ابعاد گسترده به روشني مي، گونه روايات به ويژه اينها  آن روايات

تـوان دريافـت منگوقـاآن     الدين مـي  از محتواي اين گزارش رشيد. اين دگرگوني پي برد
براندازي نسلي از امراي بزرگ مغـولي  ناگزير به ، هاي فرمانروايي خود براي تحكيم پايه

  .متمايل به خاندان اوگتاي و جايگزين ساختن نسلي تازه و وفادار به جاي ايشان گرديد
، ماند كه ايـن مبـارزه   ترديدي به جاي نمي«: نويسد ديويد مورگان در اين باره مي

كودتايي خونين بوده است كه توسط باتو و با همكـاري فرزنـدان تولـوي صـورت     
ي مغـول و همچنـين    نگـاري ايرانـي دوره   در تـاريخ ، با وجـود ايـن   3». فته استگر

ي تاريخ مغولان كه عمدتاً به دسـت مورخـانِ در خـدمت     نگاري چيني درباره تاريخ
بـه  ، هلاكو و جانشينان او در ايران و جانشينان قوبيلاي در چين نوشته شـده اسـت  

بـه  ، انـدان تولـوي و منگوقـاآن   بار و خونين قـدرت بـه خ   جاي بيان انتقال خشونت
، ي تولـوي  پردازي دربـاره  پردازند و به ويژه با شخصيت امتيازات خانداني ايشان مي

برآمدن منگو را قرار گرفتن امور امپراتوري در مسـير درسـت و رهـايي از انحـراف     
ي سسـتي و انحـراف امـور پـس از مـرگ       اي كه جويني دربـاره  شناسند؛ به گونه مي

: نويسد ي نقش منگوقاآن در اصلاح امور مي درباره) ق639-626: حك(قاآن  اوگتاي
سان بنـاي عـدل بعـد از انحـراف ممهـد       منگوقاآن بر چه، و بعد از وقوع حالت او«

   4.»گردانيد و قواعد آن را افراشته و مشيد
                                                                                                 

 . 839ـ  838صص، 2ج، همان. 1
  . 837ـ  836صص، 2ج، همان. 2
  141ص، ها مغول. 3
  . 143ص، 1ج ،تاريخ جهانگشاي جويني. 4
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هاي  ي عطفي در تاريخ امپراتوري مغول و جهانگشايي روي كار آمدن منگوقاآن نقطه
بسيط روي «: نويسد ي فرمانروايي او مي ي سامان امور در سايه جويني درباره. دايشان بو

بار ديگر زيـب و زينـت گرفـت و كـار عالميـان عمومـاً و بـه        ، زمين به عدل شامل او
منگوقاآن را پس از ، رنه گروسه 1.»تخصيص روزبازارِ اهل اسلام رونق و طراوت يافت

رو در پي ركـودي كـه پـس از مـرگ      از اين  2.شناسد ترين خان مغول مي بزرگ، چنگيز
اي از فتوحات و جهانگشايي مغولان  موج تازه، چنگيز در جهانگشايي مغولان پديد آمد

. هايي بزرگ در چين انجاميد النهرين و پيروزي بين، آغاز شد كه به تسلط نهايي بر ايران
، بر تخت قاآني منجر شد اي ديگر از پيامدهايي كه به برآمدن منگوقاآن رويه، با اين حال

هاي فروپاشـي  هاي آشكار شاهزادگان خاندان چنگيزي و نشانه بروز نخستين رويارويي
خودمختاري اردوي زريـن را بـه   ، باتو در برابر حمايت از منگو. امپراتوري مغولي است

هـاي مهـم مغـولي     دست آورد و گام مهمي به سوي استقلال سياسـي يكـي از اولـوس   
، و الگـوي اولـوس جـوجي   ، هاي پديدآمده در ايـن رويـداد   ترديد كينه يب 3.پيموده شد

هاي مغولي و بـه تـدريج فروپاشـي يكپـارچگي سياسـي       ي استقلال ديگر اولوس زمينه
  . امپراتوري مغول را فراهم ساخت

  
  گيري نتيجه
امپراتوري بزرگي را بنيان ، خان بزرگ و آسماني مغول، چنگيز، ي آنچه گفته شد بر پايه

قلمـرو پهنـاور و   ، افزون بر امتيازات معنوي و آسماني خان بـزرگ ، پس از او. ذاشتگ
رو اگرچـه   از ايـن . هاي خاندان چنگيزي انتقال يافـت  زاده سپاهيان امپراتوري نيز به خان
اما ماهيت ساختاري و ، تداوم يكپارچگي امپراتوري بود، هدف چنگيز از تعيين جانشين

هاي دروني امپراتوري را پس از  چالش، هاي مغولي ب سنتها در چارچو زاده نقش خان
از نقاط بحراني تاريخ امپراتـوري مغـول   ، ي جانشيني لهئمس. ساخت ناپذير مي او اجتناب

هـاي مختلـف و    زاده دعـاوي خـان  ، اي مشخص براي تعيين جانشـين  فقدان قاعده. بود
امپراتـوري  ، چنگيـز  پـس از مـرگ  ، ي جانشيني در قوريلتاي بزرگ سازي درباره تصميم

انتقـال فرمـانروايي   . هاي پنهان و آشـكاري سـاخت   مغول را دستخوش بحران و رقابت
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تحول سياسي مهمي بـود كـه در   ، ي تولوي امپراتوري مغول از خاندان اوگتاي به شاخه
كوشـد ايـن رويـداد را     ي مغول مي نگاري دوره اگرچه تاريخ. اي روي داد فرايند پيچيده
توان بروز دعاوي  مي، ي گزارش و روايات ايشان اما بر پايه، ي جلوه دهدطبيعي و معمول

و تكاپوهاي سياسي خاندان تولوي را در واپسين روزهاي زندگي چنگيز و پس از مرگ 
پس از مرگ تولوي نيز امتيازات خانداني او در دوراني پرتلاطم در . او شناسايي كرد

حفظ شد و دعاوي تولـوي و  ، بيگي يسرقوقتين، ي تدبير و هوشمندي همسرش سايه
سـرانجام در  . برانگيـز پيگيـري شـد    تكاپوهاي سياسي خاندان او در روندي چـالش 

ق بر تختگاه قـاآني امپراتـوري مغـول دسـت     648منگوقاآن در سال ، چنين فرايندي
ي اوگتـايي خانـدان    برآمدن منگوقاآن و پيـروزي خانـدان تولـوي بـر شـعبه     . يافت

هـاي مختلـف چنگيـزي     رايي سنگين سياسي و نظامي خاندانآ چنگيزي در پي صف
ي عطفـي در تـاريخ    نقطـه ، ايـن رخـداد  . ي خونيني همراه بـود  روي داد و با تصفيه

هاي مغـولان و فـتح    امپراتوري مغول بود كه افزون بر تحركي دوباره در جهانگشايي
گي نخسـتين نمودهـاي روشـن فروپاشـي و پايـان يكپـارچ      ، سراسري ايران و چين

 . امپراتوري مغولي را آشكار ساخت
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